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از گوشه و کنار ایران

نوشیدنی مسموم برای قتل مرد آشنا
زن و مـــرد جـــوان که به قصـــد انتقام جویی، یکی از بســـتگان خود را مســـموم کـــرده و به قتل 

رســـانده بودند با تلاش پلیس دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ محمـــد نعمتی فرمانده انتظامی شهرســـتان آذرشـــهر در تشـــریح ایـــن خبر گفت: 
اردیبهشـــت امســـال در پی اعلام مرکز فوریت های پلیســـی 110 مبنی بر فوت مشکوک یک مرد 
35 ســـاله در یکی از محلات شهرستان آذرشـــهر، کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند 
و موضوع مورد بررســـی قرار گرفت. در ادامه تحقیقات مشـــخص شـــد عاملان قتل با مخلوط 
کردن ســـم در آبمیوه و خوراندن به مقتول، او را مســـموم کرده و کشـــته اند و با صحنه ســـازی 
ماهرانه با طرح نقشـــه قبلی قصد داشتند مرگ را طبیعی جلوه دهند که با تیزهوشی مأموران 

موضوع پرونده، این راز فاش شـــد.
 مأمـــوران پلیـــس آگاهی با اشـــراف اطلاعاتی و در یـــک عملیات موفق متهمـــان را که یک مرد 
26 ســـاله و یک زن 25 ســـاله بودند، دســـتگیر کردند و ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود را از 

این کار اختلافـــات خانوادگی عنوان کردند.
 

شکارچیان طلای دختربچه ها در دام پلیس
 دو سارق شـــرور که با سرقت 
در  دختربچه هـــا  طلاهـــای 
اســـتان البـــرز باعـــث ترس ، 
وحشت و آســـیب به کودکان 
شده بودند، دستگیر شدند.
ســـردار »حمیـــد هداونـــد« 
فرمانده انتظامی البرز گفت: 
در پـــی وقـــوع ســـرقت های 
ی  ه ها ر ا شـــو گو د  متعـــد

دختربچه هـــای در حـــال بازی در مناطـــق مختلف کرج و اســـتان های همجوار، رســـیدگی به 
موضوع در دســـتور کار مأموران پلیس آگاهی اســـتان قرار گرفت. بررسی ها نشان داد، سارقان 
با یک دستگاه موتورســـیکلت در کوچه های خلوتی که دختربچه ها در حال بازی بودند، پرسه 
زده و در یـــک لحظـــه گوشـــواره ها و طلاهای بچه ها را ســـرقت می کردند که حتـــی در یک مورد 

گـــوش یکـــی از دختربچه هـــا بشـــدت دچـــار پارگی شـــده بود.
هداونـــد گفـــت: کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی اســـتان البرز بـــا اســـتفاده از تکنیک هـــای نوین 
بررســـی جرم و تطبیق چهره هـــای رصد شـــده از دوربین های محل تردد ایـــن 2 متهم، موفق 
بـــه شناســـایی هویت هر 2 متهم ســـابقه دار شـــده و آنـــان را در یـــک عملیـــات غافلگیرانه در 
مخفیگاهشـــان دســـتگیر کردند. متهمان تاکنون به 20 فقره ســـرقت طلاهای دختربچه ها در 
مناطق مختلف شهرســـتان کرج و اســـتان های همجوار اعتراف کرده اند و تحقیقات روی این 

پرونده همچنـــان ادامه دارد.

سوختگی با آب جوش جان پسر کوچولو را گرفت
 به دنبال مرگ پســـر یک ســـال و نیمه بر اثر ســـوختگی 35 درصدی، خانـــواده او از کادر درمان 
شـــکایت کردند.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 10 شـــب 30 مهر، مرگ پســـر یک 
ســـال و نیمه ای به بازپرس محسن اختیاری اعلام و تحقیقات به دســـتور بازپرس جنایی آغاز 
شـــد. بررســـی های اولیه حکایت از آن داشت که پســـر کوچولو به همراه مادرش در آشپزخانه 

بوده که کتری آب جوش روی کودک ریخته و ســـوخته اســـت. 
پسرک هفته گذشـــته برای درمان به بیمارستان منتقل شد اما روز گذشته به خاطر سوختگی 
35 درصدی جانش را از دست داد.به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت 
جســـد پسرک به پزشکی قانونی منتقل شـــد و از آنجایی که خانواده اش از کادر درمان شکایت 

داشتند پرونده برای رســـیدگی به دادسرای جرایم پزشکی پایتخت ارسال شد.

  افقی:
 1 - اول، آغاز - قوس  قزح

2 - گونه - خنده طعنه آمیز از روی 
تمسخر - نام دخترانه

3 - پیروز شدن - ناگزیر - تازه ساخت
4 - مجبور شده - آبادی - نام »گاگارین«

5 - نفس خسته - نوعی غذا - برادری - پسوند نظیر
6 - درست نویسی - مختصر - بر سر دوستان ننهید

7 - رخسار - سندها - نویسنده »بینوایان«
8 - دهکده - جایز، شایسته - قیمت مطلوب مشتری

9 - سنگ انداز - شل و بی حال - گروه مردم 
چادرنشین

10 - سروده، چکامه - خودی - نقاشی دیواری
11 - نت مخمور - قاره پرجمعیت - نرم کننده - مخفف 

اگر
12 - بی خبر از پیاده - برُس - خرس چینی کمیاب

13 - مددکار - دانه ها - غذایی لذیذ
14 - داخل - پر و مملو - بی درنگ

15 - سی و چهارمین و آخرین پادشاه ساسانی - 
مقابل »بلند و دراز«

  عمودی:
1 - تراکم - بازیگر نقش اول سریال در حال پخش 

»تانک خورها«
2 - باد و باران - قالب شعر خیام - پول خارجی

3 - بیشماری - دستورها - نغمه، آهنگ
4 - یأس - سریر

5 - از خواهران برونته - بحری در عروض - پایه
6 - پهلوان - شیشه کوچک آزمایشگاهی - مژده آورنده 

- دشمن سخت
7 - دلیری - رود بالکان - بازداشت

8 - دانا و باهوش - آن سوی - گلی معطر
9 - بوی نامطبوع - گناهان - خیالاتی

10 - عنصر گواتر - بستنی یخی ای که چوب نداشته 
باشد - ابزار امنیتی درها - از هوا می گیرند!

11 - داستان کوتاه - نقص فنی اتومبیل - درخت زار
12 - تیرگی خاطر - سهمگین و وحشت انگیز

13 - ممنونم - موسیقی - شیرینی شاخه ای
14 - خمیازه - کشور آفریقایی - استانی در »ترکیه«

15 - غذای ایرانی - کلوچه تبریز

  افقی:
 1 - شهری در »کانادا« - رمانی نوشته 

»ادگار لورنس دکتروف«
2 - اشاره قریب - یکی از یگان های ارتشی - بزن بزن!

3 - اخترشناسی - ساحل - شاه ماهی
4 - کسی که اطلاعات محرمانه را جمع آوری می کند - 

درخت زبان گنجشک - کشور آسیایی
5 - خار سر دیوار - از روی عمد و قصد کاری کردن - 

جنس - آبدار
6 - گذرگاه سیل - شرفیاب  شدن - فهرست اشتها برانگیز

7 - صدای کافی - افزایش آن باعث خودکفایی 
می شود - مار خطرناک

8 - عنقا - همراه رفت! - شاعر ایرانی
9 - سرچشمه گرفتن - فدیه - گیاه عنب الثعلب

10 - نوعی ارز دیجیتال - یار صفا! - محل نمایش آثار 
هنری

 11 - انبــــــاشته - صفـــــت بهشـــــــــت - بــــی موقــــــع - 
داغ کردن

12 - حکومت هیتلر - خوک وحشی - مصیبت ها
13 - اصطلاحی در موسیقی - چاشنی صبحانه - واژه 

پرسشی
14 - دوقلو - نگهدار گاو و گوسفند - پارچه پشمی

15 - راسته ای از حشرات - پادشاه حبشه

  عمودی:
1 - کاسه بزرگ - تیمی در »اتریش«

2 - کوتاه سخن گفتن - واحد اندازه گیری شدت 
زمین لرزه - نوعی مار

3 - الهه عشق - میخ عرب - برنج فروش
4 - استاد مسلم سمفونی - ملیح

5 - صحرای خشک - تلاش - قابل دیدن

6 - بی تعارف - مجموعه افراد یک کشور - آویزون! 
- بیماری

7 - شهر استان لرستان - سرنگون - ثروت
8 - گرو بستن - وسیله باد کردن - میوه درخت نخل

9 - سخنان بیمار - توگوشی - فیلم »مرتضی علیزاده« 
)1403(

10 - از خواهران برونته - چاقوی مطبخ - درس 
نخوانده - عدد ورزشی

11 - تألیف کننده - اندازه دستی! - شهری در فرانسه
12 - کادوها - میوه ای کوچک و زردرنگ

13 - دعای بد - شهر »بحرین« - سخنوران و شاعران
14 - حرکت کرم گونه - فیلمی با بازی نیما رئیسی - 

نام مردانه
15 - یکی از دو زبان رسمی کشور »نائورو« - قله ای در 
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

به گـــزارش »ایـــران«، 11 بهمن ســـال 
1402 مـــردی بـــا مراجعـــه بـــه پلیس 
از ناپدیـــد شـــدن دختر 10 ســـاله اش 
خبـــر داد و گفت: دختـــرم در نزدیکی 
خانـــه در حال بازی بود کـــه به یکباره 

ناپدید شـــد.
پس از آن مأمـــوران تحقیقات خود را 
بـــرای ردیابـــی دختربچه آغـــاز کردند 
و حدود 3 ســـاعت بعد چنـــد کودک 
جســـد خونین دختـــرک را در حوالی 
تپه های شهرک مســـعودیه پیدا کرده 

و موضـــوع به پلیس اعلام شـــد.
دخترک بـــا ضربه های چاقـــو به قتل 

رسیده بود.
آخرین بـــار  بچه هـــا  کـــه  آنجـــا  از   
مقتـــول را بـــا دختـــر همســـایه دیده 
بودنـــد، بلافاصله مأموران به ســـراغ 
دختر 13ســـاله رفتنـــد و در بازرســـی 

از خانه شـــان، گوشـــی تلفـــن همراه 
مقتـــول پیدا شـــد.

بدین ترتیب دخترک بازداشـــت شـــد 
و بـــه قتـــل دوســـتش اعتـــراف کـــرد 
و گفـــت: مـــن با مقتـــول دوســـت و 
همبازی بودم، همیشه به او حسادت 
ش  ه ا د ا خانـــو ن  چـــو  ، م می کـــرد
هرچـــه کـــه او می خواســـت برایـــش 

می خریدنـــد. 
به تازگـــی فهمیدم پـــدرش یک تلفن 
همـــراه گرانقیمـــت برایـــش خریده 
بود، اما من به خاطر فقـــر خانواده ام 
حتی نمی توانســـتم به مدرسه بروم. 
از روی حسادت تصمیم گرفتم تلفن 
دوســـتم را بدزدم، به همین خاطر او 
را به پشـــت تپه ها کشـــاندم و با چاقو 

کشـــتم و تلفنش را برداشتم.
با اعترافات دختر نوجـــوان، وی برای 

بررسی رشـــد عقلی به پزشکی قانونی 
معرفی شـــد و کارشناســـان پزشـــکی 
قانونی با معاینه وی در گزارشی اعلام 
کردنـــد: این دختـــر که متولد ســـال 
1389 است در هنگام ارتکاب جرم به 
رشـــد عقلی نرســـیده و در کمال رشد 

عقلی وی شـــبهه وجود دارد.
بنابراین با تکمیـــل تحقیقات پرونده 
برای رســـیدگی به شعبه چهارم دادگاه 
کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران )ویـــژه 

رســـیدگی به جرایم اطفـــال( رفت.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه نماینده دادستان، 
پـــس از قرائـــت کیفرخواســـت طبق 
گزارش کارشناســـان پزشـــکی قانونی 
و مطابـــق مـــاده 91 قانـــون مجـــازات 
اســـلامی متهم را از مجـــازات قصاص 

معـــاف دانســـته و بـــرای او تقاضـــای 
مجـــازات قانونـــی کرد.

 ســـپس پدر و مادر قربانی درخواست 
مجازات کردند.

پـــس از آن متهم ضمن پذیرش اتهام 
قتل گفـــت: روز حادثه صدایی مرموز 
در گوشـــم پیچیـــد و مـــن را مجبور به 

کرد. قتل 
 چندبـــاری ایـــن صداهـــا را شـــنیده 
بـــودم و بـــه همین خاطر شـــب ها در 

گوش هایـــم پنبـــه می گذاشـــتم. 
من فقط می خواستم گوشی دوستم 
را بگیـــرم، اما همـــان صداها مجبورم 

کردند که او را بکشم.
در پایـــان جلســـه متهم بـــه پرداخت 
دیه کامل یک زن و دو ســـال نگهداری 
در کانـــون اصـــلاح و تربیـــت محکوم 

. شد

دیه و 2 سال حبس در کانون اصلاح و تربیت

 فرجام دختر 13 ساله که هم بازی اش را کشت

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهـــی/ دختـــر 13 
ســـاله که به خاطر تصاحب گوشی تلفن همراه 
دوســـتش، وی را بـــا ضربـــات چاقـــو بـــه قتـــل 
رســـانده بـــود، در دادگاه کیفـــری یک اســـتان 
تهران محاکمـــه و به پرداخت دیـــه و نگهداری 

در کانـــون اصـــلاح و تربیت محکوم شـــد.

گـــروه حـــوادث/ پســـر شـــرور کـــه در 
اقدامـــی هولنـــاک بـــه یـــک جـــوان 
معلول تعـــرض کرده بود با شـــکایت 
وی دســـتگیر شـــد و بـــه جـــرم خـــود 

اعتـــراف کرد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
روز گذشـــته مرد میانســـالی به همراه 
پســـر معلولش بـــا مراجعه به شـــعبه 
یازدهـــم دادگاه کیفری اســـتان تهران 
راز جنایت ســـیاهی را برملا کرد.پســـر 
27 ســـاله که از لحاظ جســـمی دچار 
معلولیـــت بـــود، گفـــت: بـــه خاطـــر 
مشـــکلات جســـمی- حرکتی، زیـــاد از 
خانه بیرون نمی رفتـــم تا اینکه مدتی 
قبل تصمیم گرفتم در یک آموزشـــگاه 

نقاشـــی ثبت نام کنم. 
اوایل خیلـــی از این اتفاق خوشـــحال 
بودم و روحیه ام بســـیار خوب شـــده 
بـــود و کم کـــم در این کلاس با پســـری 

همســـن خودم دوســـت شـــدم که در 
محله خودمـــان هم زندگـــی می کرد. 
به نظرم پسر خوش مشربی بود و از او 
خوشم آمد، دوســـتی ما ادامه داشت 
تـــا اینکـــه یـــک روز مـــرا بـــه خانه اش 
دعـــوت کرد و من هم قبـــول کردم اما 
وقتـــی به خانـــه اش رفتـــم ناگهان به 

من تعـــرض کرد.
 از ایـــن حادثـــه خیلـــی شـــوکه شـــده 
بـــودم، چنـــد روزی حالـــم بد بـــود و 
بالاخـــره یـــک روز بـــه پـــدرم گفتم که 
این پســـر مرا اذیت می کند اما توضیح 

بیشـــتری ندادم. 
پدرم هم به ســـراغ او رفت و تهدیدش 
کـــرد کـــه دیگر مـــرا اذیـــت نکنـــد اما 
چند روز بعد همان پســـر در کوچه ای 
خلوت مرا مورد ضرب و جرح قرار داد 
و تهدیـــد کرد اگر به پـــدرم حرفی بزنم 

مرا می کشـــد.

شـــاکی ادامـــه داد: ماجـــرای تعـــرض 
دو بـــار دیگر نیـــز تکرار شـــد و من که 
بشـــدت دچار افســـردگی و مشکلات 
روحی شـــده بودم به پـــدرم گفتم و از 
پسر شرور شـــکایت کردیم که پلیس 

هم او را دســـتگیر کرد. 
حتـــی یک بار که داشـــت مـــرا در یک 
کوچـــه خلـــوت کتک مـــی زد یکـــی از 
هم محله ای ها مـــا را دید.بدین ترتیب 
در حالی که شـــاهد ایـــن حادثه نیز در 
دادگاه حضور داشـــت، متهـــم مقابل 
قضـــات ایســـتاد امـــا منکـــر ماجرای 
تعـــرض شـــد. بـــا این حـــال بـــا توجه 
به شـــهادت مـــرد عابـــر و گزارش های 
پزشـــکی قانونـــی، ســـرانجام متهـــم 
مجبـــور بـــه اعتـــراف شـــد و گفت که 
اشـــتباه کـــرده و پشـــیمان اســـت.با 
اعتراف متهم، وی بازداشـــت و بزودی 
عدالـــت دربـــاره او اجرا خواهد شـــد.

بازداشت پسر شرور به اتهام تعرض به یک معلول 
گـــروه حوادث/ شـــباهت پســـر جوان به ســـارق 
خودرو سرنخ دســـتگیری متهم را به پلیس داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواســـط مهر 
مرد جوانـــی به پلیـــس مراجعه کرد و از ســـه مرد 
به اتهـــام آدم ربایی شـــکایت کرد و گفـــت: امروز 
عصر در پارک نشســـته بودم که ناگهان ســـه مرد 
بـــا چـــوب و چماق به مـــن حمله کردنـــد و مرا به 
زور سوار خودروشـــان کرده و به پارکینگ خانه ای 
انتقـــال دادنـــد. آنها گفتند مـــن خودروشـــان را 
ســـرقت کرده ام. هرچه گفتم اشـــتباه می کنند، 
توجهـــی نکردنـــد امـــا وقتـــی عکـــس ســـارق 
خودروشـــان را به من نشـــان دادند، فهمیدم مرا 
بـــا دوســـتم اشـــتباه گرفته اند چون ما شـــباهت 
زیـــادی به هم داریـــم. آنها بالاخره مجاب شـــدند 

که من ســـارق نیســـتم و رهایـــم کردند.
با شـــکایت مرد جوان، هر ســـه ضارب دســـتگیر 
شـــدند. یکی از آنها گفت: چند روز قبل خودروی 
پژو 206 ام را از مقابـــل پارکی در نزدیکی خانه مان 
به ســـرقت بردنـــد. از طریق دوربین مداربســـته 

یک خانـــه تصاویـــر ســـارق را بـــه دســـت آوردم و 
همســـایه های محل با دیدن عکس ســـارق، او را 
شناختند. روز حادثه زن همسایه به من زنگ زد و 
گفت سارق خودروات داخل همان پارک نشسته 
اســـت؛ من هم با دوســـتانم به پارک رفتیم و او را 
گرفتیـــم اما مـــرد جـــوان را به خاطر شـــباهت به 

ســـارق اشـــتباه گرفته بودیم و رهایش کردیم .
بدیـــن ترتیـــب با اطلاعاتـــی که پلیس به دســـت 
آورد، ســـارق اصلی دســـتگیر شـــد و به ســـرقت 5 
خـــودروی پژو اعتـــراف کـــرد و گفت: مـــن مغازه 
فروش لوازم خـــودرو دارم و وضـــع مالی ام خوب 
اســـت اما به خاطـــر هیجان ســـرقت می کنم. در 
اطراف پارک ها پرســـه می زدم و خودروی کســـانی 
را که وارد پارک می شـــدند، ســـرقت می کردم. بعد 
وســـایل داخل خودروهـــا را برداشـــته و گاهی هم 

خـــودرو را می فروختم. 
بـــا اعترافـــات ســـارق، تحقیقـــات بـــرای یافتـــن 
خودروهای ســـرقتی به دستور بازپرس حمیدرضا 

کیاســـتی نیا ادامه دارد.

شباهت سارق به دوستش او را لو داد 


